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Abstract 
The ethics of compassion is one of the branches of ethics that are discussed by some ethicists. 

It is one of the types of maximum morality and includes some categories, such as justice 

achieved in civil society, benevolence, whose highest degree known as agape is God's love 

for man, and love that according to Augustine is dedicated to God. Augustine is one of the 

few ethicists in the Christian religious tradition, who has discussed this type of morality and 

is aware of its importance. This study showed that although the word "compassion" does not 

appear explicitly in his works, he uses its concept with considerable frequency. Augustine 

considers love and faith to be the basic components of compassion and believes that only 

through them can compassion be given to God's creatures. Love for God is manifested in 

loving the people, and faith can create the desire for good. Although the true existence of 

love in God is possible, as for creatures, it is manifested in the form of the ethics of 

compassion. In addition, the ethics of compassion can be seen in Augustine's works in man's 

quadruple relationship with God, himself, others, and the world. 
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 ]۲۷/۰۲/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۰۱/۰۹/۱۳۹۹[تاریخ دریافت: 

 چكيده
پژوهان به اخلاق و اخلاقاخلاق شـفقت یکی از اصناف اخلاق است که برخی عالمان 

حداکثری، و جامع برخی از اصــناف  اند. این اخلاق از اصــناف اخلاقآن توجه داشــته
، احسـان که شـودیم، از قبیل عدالت که در جامعه مدنی محقق دیآیماخلاق به شـمار 

اش آگاپه، محبت خدا به انســان، اســت، و عشــق که از نظر آگوســتین ترین درجهعالی
است. آگوستین از معدود عالمان اخلاق در سنت دینی مسیحیت است که مخصوص خدا 

هم از این نوع از اخلاق بحث کرده، و هم به اهمیتش واقف است. این جستار نشان داد 
را  »شفقت«صراحتاً نیامده، او معنا و مفهوم در آثار وی » شـفقت«که به رغم آنکه واژه 

ی ی اساسهامؤلفهوسـتین عشق و ایمان را . آگاسـت بردهبا بسـامد چشـمگیری به کار 
ت ی خدا شفقهادهیآفربه  توانیمداند و معتقد است فقط از طریق آنها اخلاق شفقت می

میل به خیر را  تواندیمو ایمان هم  شودیمورزید؛ عشـق به خدا در دوستی خلق آشکار 
الب خلق در ق بارور کند. با اینکه تحقق حقیقی عشـق در خدا ممکن اسـت، در نسبت با

اخلاق شفقت را در آثار آگوستین در  توانیم. ضمن اینکه ابدییماخلاق شـفقت تجلی 
 روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، دیگران و عوالم ردیابی کرد.

 
 .اخلاق، شفقت، روابط چهارگانه ین،آگوست :هاكليدواژه
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 طرح مسئله
، و در همه جای عالم محل توجه اخلاق از نیازهای اسـاسی بشر در طول تاریخ بوده 

ــت و اخلاق ــنـافی در نظر گرفته  بوده اسـ اند که یکی از آنها اخلاق پژوهـان برایش اصـ

حداقلی و اخلاق حداکثری اســت؛ اخلاق شــفقت در رده اخلاق حداکثری به شــمار   

ــته   می ــان خود را به آیـد. این اخلاق را از آن جهـت حـداکثری دانسـ اند که در آن انسـ

 کند.ن وظایفی بیشتر از اخلاق حداقلی ملزم میدادانجام

ــراغ گرفت. دین مســیحیت از تقریباً در همه ادیان جهان می توان از چنین اخلاقی س

ادیانی اســـت که به این نوع از اخلاق توجه بســـیار داشـــته و متفکران این دین به این 

. بحث کرده است اند. آگوستین در آثارش کم و بیش از این موضوعاخلاق اهتمام داشته

خواهیم بدانیم وی چه نظری درباره اخلاق شفقت دارد. به رغم آنکه در در این مقاله می

توان معنا ) به معنای اصطلاحی به کار نرفته، میcompassion» (شفقت«آثارش واژه معادل 

ــتخراج کرد. این مقاله می خواهد در همین راه و مفهوم اخلاق شـــفقت را از آثارش اسـ

بردارد. البته باید گفت متأسفانه پژوهش خاصی به زبان فارسی در این حوزه انجام گامی 

 نشده است.

 اثرپذيري آگوستين از اخلاق يونان
توان آگوسـتین در فهم اخلاق تحت تأثیر فیلسـوفان یونان بوده است. در این بین می  

داند. این عدالت مییـاد کرد کـه اخلاق را از مقوله زیبایی و    ق.م.) ٣٤٦-٤٢٧(از افلاطون 

زیبایی حسـی نیست، بلکه زیبایی کار و عمل انسان است و مشروط بر اینکه با توازن و  

ــد، به آن عدالت نیز گفته می ــود. افلاطون از عدالت هماهنگی قوای درونی همراه باش ش

ــت، بلکه در قالب    ــبی نیس ــت اخلاق، نس ــید و معتقد اس اجتماعی به عدالت فردی رس

 توان آن را شــناخت و این چیزی اســت که بهقی، مثل شــجاعت، میهای اخلاصــورت

. در عین حال، آگوستین همانند ارسطو )٢٦: ١٣٨٢(پينكافس، گیرد وسـیله عقل صورت می 

داند. او معتقد اســـت می» فضـــیلت«یا » خیر«ترین بحث اخلاق را مهم ق.م.) ٣٢٢-٣٨٤(

رو، فضیلت اخلاقی ر است. از ایندهد برای سـود و خی انسـان هر کاری را که انجام می 

ــپردن زندگی ــه و انجام  یعنی س ــت خِرد و اندیش ها به بهترین وجه، دادن فعالیتبه دس
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. از این نظر او نیز مانند فیلسوفان مذکور، اخلاق را )٢٠: ١٣٤٠(راسـل،  تحت رهبری عقل 

 جوید.در حوزه فضیلت می

 »شفقت«مفهوم 
، و در کاربرد اخلاقی به معنای احساس »بردنجرن«در لغت به معنای » ورزیشفقت«

ــت. به تعبیری عمیق درد و رنج دیگران و اقـدامِ به  ــاس این درد و رنج اسـ موقع بر اسـ

اسـت. در زبان انگلیســی واژه  » همدلی، مهربانی و دلسـوزی «تر و گویاتر، شـفقت  کوتاه

compassion  ــفقت«به مفهوم رود و در کار میبه » ترحم«به معنای  pityغالباً با واژه » شـ

 اند.تعریف کرده (pitiable)بار یا رقت (piteous)انگیز را ترحم» شفقت«برخی از منابع 

ــامی واژهدر زبان ــفقت به کار میهای سـ و در عبری » رحمان«رود، ای که برای شـ

(زهدان) مرتبط » رحِم«شناسی با اسـت. این واژه از لحاظ ریشـه  » رحمانوت«پسـابابلی،  

؛ زیرا رحِم مادر با بچه درونش با مهربانی و دلسوزی کامل رفتار، و با همه وجود اسـت 

ــفقت و رنج patheinکند. در زبان یونانی نیز از آن محافظت می ــیدن و به معنای شـ کشـ

 .)١٨: ١٣٩٥(آرمسترانگ، کردن است تحمل

اش آگاه است. »ورزیعشق«شـفقت جوهر عشـق روحانی انسان است، عشقی که از   

اقع، هیچ شود. در واز عشق، شفقت تَراودَ و هر چه شدیدتر باشد، شفقتش نیز بیشتر می

(اونامونو، توان شــناخت، مگر آنکه دوســتش داشــت و به آن شــفقت داشــت چیز را نمی

١٩٠: ١٣٩٤(. 

توان گفت اخلاق شــفقت همان اخلاق عام اســت با دلســوزی و بر این اســاس، می

ه کند و دربردارندنیازهای آدمیان را قبل از بیان تأمین می ای کهمهربـانی خاص، به گونه 

های اخلاق در ساختار عناصـر عدالت، احسان و عشق است. اما شفقت مانند دیگر گونه 

ــان ریشــه دارد، هرچند بخش در خور توجهی از دینداران مدعی  ــول و نهاد انس اند اص

ای که کاملاً مستقل از هر شمهگیرد، نه از ریشه انسان یا سرچاخلاقی از خدا نشـئت می 

اند اصــول اخلاقی از انســان نشــئت گرفته اســت ای دیگر مدعیدوی آنها اســت، و عده

 .)٤٢٩: ١٣٩٠(هاسكر و همكاران، 
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 هاي اخلاق شفقتمؤلفه
اخلاق شــفقت، اخلاقی حداکثری و ترکیبی اســت، یعنی در حقیقت صــنف اخلاقی 

 خلاق است. به تعبیری، اگر سه صنف اخلاقمسـتقلی نیست، بلکه ترکیبی از چند نوع ا 

ــان و عشــق را جمع کنیم، در نهایت به اخلاق شــفقت دســت می    یابیم. عدالت، احس

لای آثارش هر ســه مؤلفه را آگوســتین از این ســه مؤلفه یکجا ســخن نگفته، اما در لابه

 دهیم.توان یافت که در ادامه هر یک را مختصراً توضیح میمی

 الف. عدالت
های اصـــلی اخلاق شـــفقت اســـت و بدون آن اخلاق ق عدالت یکی از مؤلفهاخلا

یابد. در نگاه آگوســتین، عنصــر هنجاری و به طریق اولی، اخلاق شــفقت هم تحقق نمی

اصـــلی اخلاق، عدالت اســـت و عدالت به عنوان فضـــیلتی مدنی گاهی از طریق جنگ 

ــت می ــانعادلانه به دس ن هم اگر عدالت را از طریق ها فقط با اجرای عدالت، آآید. انس

ــت می ــند، به آن دسـ ــتین، عدالت به عملکرد خدا درک کرده باشـ یابند. در نگاه آگوسـ

بودن عدالت که هر علاوه بر فضــیلت »عدالت«اجتماعی واگذار شـده اســت. در تعریف  

دهد، عدالت درمان افراد بیمار (از لحاظ معنوی) و کس برای دیگری کـاری را انجام می 

بسا کسی شایستگی دریافت ظایف مدنی به همت شهروندان، نیز دخیل است. چهادای و

عدالت را داشــته باشــد، اما گناه انســان، اصــل ظرفیت ذاتی برای عدالت را در او از بین 

تواند عدالت را تولید کند، بلکه باید خدا آن را به انسان برده باشـد. انسـان خودش نمی  

ــود می )٢٦: ١٣٩٢(باقري و حقيقت، بدهد  ــانی از چنین موهبتی برخوردار ش تواند . اگر انس

 واجد اخلاق شفقت هم بشود.

 ب. احسان
) را وارد charityآموخته مکتب نوافلاطونی بود، محبت و احسان (آگوستین، که دانش

) ترکیب اروس و آگاپه اســت. تمرکز آگاپه بر caritasمســیحیت کرد و گفت کارتیاس (

ترین درجه آگاپه، محبت خدا ود او دوستدار خدا باشد. عالیشانسـان اسـت و باعث می  

س کند. پبه انسـان اسـت. اگر کسی اخلاق شفقت داشته باشد به همه آدمیان احسان می  
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ــمنی    ــمنی درونی، و دیگری دش ــمن به وجود آمد: یکی دش ــتین دو گروه دش از آگوس

ــایر دینبیرونی. اولی همان مرتدان ــیحیان) ها اند و دومی مؤمنان به سـ (قزي و (غیرمسـ

) معتقد Donatistsها (و آگوستین در مخالفت با دوناتیست )٦٠-٥٩: ١٣٩٣حسيني قلعه بهمن، 

بود باید به همه مسـیحیان، اعم از دسـته اول و دوم، احسان کرد. افزون بر آن، محبت به   

شــمرد. ماهیت دشــمن درونی را مادامی که برخلاف صــلح و آرامش نباشــد، محترم می

در  آمیز در قبال دیگری. مسیحین محبتی فقط روحانی است، یعنی داشتن روح محبتچن

هم  شــود هنگام دروکند که در کشــاورزی، وقتی تخمی کاشــته میقالب تمثیلی بیان می

آوردن علف هرز پیش از دروکردن محصول آسیب روید. بیرونگندم و هم علف هرز می

: ١٣(متي، اسازی آنها از یکدیگر ممکن است رسـاند، ولی هنگام برداشت محصول جد می

رو کلیســا باید دوســت و دشـــمن و قدیس و گناهکار را در بر گیرد و   . از این)٣٠-٢٤

، یعنی در اخلاقِ احسان، به همه )٦٤-٦٣(همان: جداکردن آنها در انتهای تاریخ واقع شود 

 شود.نیکی می ،اعم از دوست و دشمن ،هاانسان

ــان ــتن به قوم خدا، یعنی قومی که وی از طریق موجب تعلق هـایی به اگر انسـ داشـ

اند، آیا این نام بر موجودات نامیده شده» خدا«ها و فرشـتگان با آنها سـخن گفت،   انسـان 

از  کوشندها میاکنون از سـعادتی برخوردارند که انسان تر نیسـت که هم جاویدی زیبنده

 جهت نیست که کتابگوییم بیمی دسـت آورند؟ در پاسخ  طریق پرسـتش خدا آن را به 

ــان ــریحمقدس انس ــعادتتر از آن روحها را ص خواهیم در مندی که میهای جاوید و س

نامیده است، تا ما بر اثر ضعف ایمان خودمان و فراوانی » خدا«رستاخیز مانندشان شویم، 

بت مؤلفه مح یابی بهکمالات آنها، برخی از آنها را خدا نشماریم. این جایگاه بر اثر دست

نامیده » خدایان«آید و این دسـته از آدمیان در آسمان  های شـفقت به دسـت می  از مؤلفه

شــوند تا خدای ســایر آدمیان نیز باشــند، بلکه نامیده نمی» خدای خدایان«شــوند، اما می

 .)٣٩٥: ١٣٩٢(آگوستين، خدای حقیقی خدای خدایان است 

ــت، زیرا ــان  زندگی در طریق خدا زندگی خوبی اس خدا چیزی جز خوبی را در انس

ند ککند. هنگامی که نفس در جسـم باشـد، جســم به وسیله نفس زندگی می  محقق نمی

ــان   ــمانی انسـ (خواه خود نفس هم از طریق خـدا زندگی کند یا نه)، زیرا زندگی جسـ
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ــی که خدا   ــت و این زندگی را حتی نفوس مرده (نفوسـ ــم او اسـ تبهکار، زندگی جسـ

توانند به جســم عطا کنند؛ زیرا زندگی آن نفوس که موجب می ترکشــان کرده اســت) 

شـان شـده است، هر قدر هم ناچیز باشد، ادامه دارد. اما در محکومیت نهایی،   فناناپذیری

شود، احساس وی نه مطبوع است تا شیرین باشد و هرچند احسـاس انسان متوقف نمی 

جهت نیست که آن حالت ت. بینه پایدار اسـت تا کامل باشد، بلکه مجازاتی دردناک اس 

ــد؛ و در این دو مرگنـامنــد، زیرا پس از مرگ اول فرا می می» مرگ دوم«مرگ را   رسـ

شــوند. وجودهای متصــل به هم (خدا و نفس) و همچنین نفس و جســم از هم جدا می

ــمـانی، را می  ــت و برای  پس مرگ اول، یعنی مرگ جسـ توان برای نیکـان خوب دانسـ

 .)٥٣٤(همان: تبهکاران بد 

ن کند. در ایگوید خدا در تعامل با انســان، با اخلاق رفتار میصــراحتاً میآگوســتین 

ــتحقـاق آدمیـان، اعم از خوب و بـد، بـه آنها نیکی می      کند. در اخلاق خـدا فراتر از اسـ

خواهد با این اخلاق با یکدیگر تعامل کنند. بنابراین، چون ها میحقیقت، خدا از انســـان

 هایده سـعادت و بخشنده، آن خدای حقیقی است، خود وی سلطنت فقط خدای آفرینن

ــان نیز باید از خدا )١٩٨(همان: کند و هم به بدان زمینی را، هم به نیکان عطا می . پس انس

 ها احسان کند.اخلاقِ احسان را بیاموزد تا بتواند به سایر انسان

 ج. محبت و عشق
ــاس همدردی در م آ ــتین محبت را چیزی جز احس داند که قابل فرد بیچاره نمیگوس

ــبـب کمک به او تا حد توان می  ــود. این هیجانسـ ها هنگام ابراز محبت و کمک به شـ

بیند آنکه عدالت آســیبی بکنند، بیبینوایان و بخشــودن افراد پشــیمان، از عقل پیروی می

ــانی به خودش دارد،   )٢٨٨(همان:  ــت که هر انس ــی از رحمتی اس ؛ زیرا این محبت بخش

 .)٣٠٢(همان: » کردن خدا به خودت رحمت کنبا راضی«طور که مکتوب است: همان

ــت، بلکه یکی از     ــفقت نیس ــاوی اخلاق ش ــق به مثابه آخرین مرتبه محبت مس عش

شق تواند عآید؛ یعنی هر شفقتی میدهنده اخلاق شـفقت به شمار می های تشـکیل مؤلفه

موجود خاص است، اما  به شـمار آید، اما هر عشـقی شـفقت نیسـت. عشـق منحصر به     
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تواند به عموم تعلق گیرد. البته آگوسـتین گاهی عشق را در معنای شفقت به  شـفقت می 

تر از اخلاق عشــق اســت. آگوستین در دو مراتب گسـترده برد. اخلاق شـفقت به کار می

سالگی اش در حدود سیمرحله، دو نوع عشـق را آزموده اسـت؛ مرحله اول قبل از توبه  

ــت که در آ ــانی بود و با همه وجودش به زنان  اس ــق زمینی و انس ن دوران غرق در عش

رانی دانست. مرحله دوم، عشق پس از ورزید. البته بعدها این عشـق را شهوت عشـق می 

نکار ها را اتوبه است که آن را منحصر به عشق به خدا دانست و جز این عشق بقیه عشق

 کرد.

ــر نیز  در واقع، اگر بخواهیم در نظر بگیریم کــه اخلاق، مهرورزی بــه خــدا، و شـ

اند: گروهی خدادوست که اطاعت از هها دو گرونکردن از خدا اسـت پس انسـان  اطاعت

دانند، و گروهی که خود و منفعت و علاقه خودشان را برتر خدا را بر هر چیزی برتر می

ها، به توان گفت خصـوصـیت اراده انسان  دانند. به این صـورت می از اطاعت از خدا می

شان شان (عشق به خود یا عشق به خدا) است که ذات و سرشتنوع عشـق و مهرورزی 

داند و کند. آگوسـتین نیز نسل انسان را جدال و اختلاف بین این دو نوع می را تعیین می

معتقد اسـت دو نوع عشـق و مهرورزی وجود دارد: یکی عشق و مهر انسان به خود، و   

 .)١٠٨: ١٣٨٨(كاپلستون، خدا دیگری عشق و مهر انسان به 

ــت، همان ــیده اس ــنگخداوند به نیکان و بدان وجود بخش ها؛ و به آنها طور که به س

طور که به درختان؛ و حیات حیوانی بخشــیده اســت، ذات نباتی بخشــیده اســت، همان

طور که به فرشتگان و بس طور که به جانوران؛ و حیات عقلی بخشیده است، همانهمان

ها بلکه شامل تنها شـامل انسان آگوسـتین اخلاق عشـق خدا را نه   ).٢١٩: ١٣٩٢ (آگوسـتين، 

داند، زیرا همه می ،اعم از از جماد، گیاه، درخت، حیوان، انسان و فرشته ،همه موجودات

اند. از این جهت، از همه موجودات دعوت اینها بر اثر اخلاق عشـــق خدا آفریده شـــده

مه موجودات زبان ستایش خدا را دارند، هرچند ممکن کند خدا را بسـتایند، چراکه ه می

 ها زبان ستایش آنها را درک نکنیم:است ما انسان

خداوند را سـرود تازه بسـرایید. ای تمامی زمین! خداوند را بستایید و نام او را   

ها جلال او و متبارک خوانید. روز به روز نجات او را اعلام نمایید. در میان امت

هــا را ذکر کنیــد. زیرا خــداونــد عظیم و و را در جمیع قومکــارهــای عجیــب ا
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ــت بر جمیع خدایان، زیرا جمیع خدایان بی ــت؛ او مهیب اسـ نهایت حمید اسـ

 .)٣٦٠(همان: ها را آفرید هایند، لیکن خداوند آسمانها بتامت

ــیـه می  ــتین توصـ کنـد خیر را با همه قلب و همه نفس و همه قوّت خودمان  آگوسـ

که ما را دوست دارند، باید ما را به سوی این خیر هدایت  همه کسـانی دوسـت بداریم.  

کنند و ما باید همه کسانی را که دوست داریم، به سوی آن هدایت کنیم. این است شیوه 

خداوند، خدای «کردن دو حکمی که تمام تورات و صــحف انبیا درباره آن اســت: عملی

همسایه خود را مثل «و » خود محبت نما خود، را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر

داشتن خویشتن را بداند، غایتی در نظر گرفته ؛ زیرا انسان معنای دوست»خود محبت نما

شـده اسـت تا همه اعمال خود را به سوی آن متوجه کند و به این شیوه سعادتمند شود؛   

پیش دارد، طالب چیزی جز سعادت نیست و غایت زیرا کسـی که خودش را دوست می 

ــت کـه بـه خـدا تقرب جویـد. بنـابراین، هنگـامی       ــانِ آگاهِ   رویش این اسـ کـه به انسـ

اش را مانند خودش دوست بدارد، این شود که همسایهدوسـتی فرمان داده می خویشـتن 

ــایه     ــت جز اینکـه او همـه توانش را بـه کار گیرد تا همسـ اش را به فرمـان چیزی نیسـ

پرسـتش خدا، دین حق، پارســایی درست و  داشـتن خدا ترغیب کند. این همان  دوسـت 

 .)٤٠٢(همان: خدمتی است که فقط برای خدا مناسب است 

 شفقت در رابطه انسان با خدا
ــان با خدا را رابطه موجود متناهی با وجود نامتناهی می ــتین رابطه انس ر داند. دآگوس

ن خدا داشترود، حتی برای دوستنتیجه، این فاصله فقط با مدد و لطف الاهی از بین می

ه داشتن بر همداشـتن همه چیز، برای شفقت نیز به لطف الاهی نیاز اسـت. برای دوسـت  

ــان، زنـده و غیرزنـده، باید همه چیز را در دل گنجاند و    ــان و غیرانسـ چیز، اعم از انسـ

وار کرد؛ زیرا عشق، چیز را انسان احساس کرد، باید به همه چیز تشخّص بخشید و همه

کند. دهد و بسان خود میورزد، تشخّص میدارد و بر آن شفقت میآنچه را دوسـت می 

هر فرد فقط بر چیزی شـــفقت دارد یا به عبارت دیگر، فقط چیزی را دوســـت دارد که 

شـبیه خودش باشـد و تا آنجا که شـبیهش باشــد دوستش دارد و هر چه بیشتر شبیهش    
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ق ز، و همراه با آن عشسان شفقت به همه چیشود و بدینباشـد عشـقش به آن بیشتر می  

کند. شاید هم این عشق به هر چیز، به تناسـبِ شباهتی که در آنها با خود دارد، رشد می 

ها را در چشم ایجاد یابد و این شباهتکند و گسترش میخود رشد میباشد که خود به 

 گوید:می . آگوستین در )١٩٢: ١٣٩٤(اونامونو، کند می

ای که هواهای نهایت تو اسـت. تو دستور داده ه رحمت بیچشـم امید من تنها ب 

طور که در کتاب مقدس آمده اســت. در  جســمانی خویش را مهار کنیم؛ همان

تواند بر خویشــتن مســلط شــود مگر به لطف دانســتم انســان نمیکه میحالی 

ــت   ــته بودم که این موهبت از کجا آمده اس ــتين، پروردگار، از پیش دانس (آگوس

٨١: ١٣٩٤(. 

ــفقت تعامل کند. در عین حال، در بـه این ترتیـب، او از خدا می    خواهد با او به شـ

رو در ادیان سامی مسـیحیت رعایت اخلاق شفقت انسان با خدا هم مطرح است. از این 

طور ویژه، تصریح شده که خدا انسان را به صورت به طور عموم، و در کتاب مقدس به 

تواند شـفقت خدا به انسان، و انسان به خدا را  یخودش آفریده اسـت. همین شـباهت م  

ــاحت دیگر   تواند زمینهتوجیه کند و همچنین می ــق، و در س ــد. عش ــاز تحقق آن باش س

ای که کند که تمام جهان شخصی است که آگاهی دارد، آگاهیاخلاق شـفقت، کشف می 

ــفقـت می خود رنج می ــت میبرد، شـ ــت که اورزد و دوسـ ز دارد و به همین دلیل اسـ

بخشـیدن اسـت به آنچه دوست   خویشـتن آگاهی دارد و این آگاهی جهان، که تشـخصّ  

سـان، روح به خدا شفقت پیدا  نامد. بدیندارد و کشـفش کرده، همان اسـت که خدا می  

کند دارد، و حس میکند و او را دوست میکند و شـفقت او به خود را، احسـاس می  می

ه با ای کدهد، بدبختیکرانه جاودانه پناه میبیکه او هم دوســتش دارد و در بدبختی، به 

 .)١٩٢: ١٣٩٤(اونامونو، شود بختی والا بدل میکردن خود، به خوشکرانهجاودانه و بی

در اخلاق شـفقت، محبت معطوف به خدا اسـت. امر به محبت در پاســخ به پرسش   

، را ار خویشتو باید خداوند، پروردگ«فردی اهل شریعت بیان شده است. عیسی فرمود: 

. چنین )٣٩- ٣٧: ٢٢(متي، » با تمامی دل، تمامی روح و تمامی ذهن خویش دوست بداری

 .)٣٧٢: ١٣٩٢(نيگل و همكاران، اوامری برگرفته از اراده خدا است 
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ــان می ــتمداد از لطف نجات وقتی انس ــد فقط با توانش و بدون اس بخش الاهی کوش

ــد، امـا       تواند به وجود بـا اختیاری که دارد می  زنـدگی کنـد، بـه گنـاه مبتلا خواهـد شـ

مند شـود. بنا بر نظر دین، انسان باید به  ای معتقد، و از لطف و رحمتش بهرهدهندهنجات

ها در انتخاب چون انسانلطف الاهی توسـل جوید، از طریق آن به نجات دسـت یابد و   

ها به لیه به سایر نسلکنند و گناهشان به عنوان گناه اوآزادند، همیشه خدا را انتخاب نمی

شود. آنها به هدیه رحمت و لطف خدا رسـد. گناه اولیه مانع از کمال انسـان می  تواتر می

ــطه آیین     های مذهبی نیـاز دارنـد و قبـل از آنکـه بتوانند کار خوبی انجام دهند، به واسـ

 هـای مذهبی تأثیرگذارند، زیرا خداوند در آنها فعال کننـد؛ آیین رحمـت را دریـافـت می   

 است.

 )٤٠-٣٧: ٢٢(متي، تمام شـرایع و پیامبران بر فرمان عشـق به خدا و عشـق به همسایه    

ا دانیم که خدو ما می«عشق به خدا اشاره شده است، مانند:  هتأکید دارند. اما بارها فقط ب

برد که او را دوســـت دارند و فراخوانده همه چیزها را برای خیریت کســـانی به کار می

اما کسی که خدا را دوست دارد، «، )٨: ٢٨(روميان، » سـت او را انجام دهند اند تا خواشـده 

ــت  ــناخت خدا باز اسـ زیرا «و  )٨: ٣(نامه اول به قرنطينيان، » قلبش بـه روی معرفت و شـ

دانیم که خدا چقدر نسـبت به ما مهربان اسـت. ما محبت گرم او را در سراسر وجود   می

های ما را از عشق و س را به ما عطا فرموده تا دلالقدکنیم، زیرا او روحخود احساس می

ــازد ــت دارد، منطقاً باید )٥: ٥(روميان، » محبتش لبریز س ــی که خدا را دوس . بنابراین، کس

). پس انسان ملزم Augustine, 2002: 18( آنچه را انجام دهد که خدا بدان فرمان داده اسـت 

 به رعایت اخلاق شفقت در رابطه با خدا است.

تواند توان به این نتیجه رسـید که انسان می سـهولت می اس آنچه گفته شـد، به بر اس ـ

وار از خدا داشــته باشــد و به او عشــق بورزد. این تصــویرســازی در  تصــویری انســان

مسـیحیت در قالب عیسـی (ع) خود را نشـان داد و آگوســتین هم شــفقت را بر اساس    

 کند.تجسد عیسی (ع) بیان می
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 شفقت به ديگران
کند، بلکه برخی از مردم ها دنبال نمیتین اخلاق شـفقت را در میان همه انسان آگوس ـ

 داند:را شایسته تحقق اخلاق شفقت می

ــوار مربوط به آغاز جهان و نفس و   ــائل بزرگ و دش یقین دارم که در مورد مس

نژاد بشـر، حق مطلب ادا شـده است. من نژاد بشر را به دو بخش تقسیم کردم:   

کنند و بخش دیگر که بر حســب انســان زندگی میکســانی بخشــی متشــکل از 

کنند و من این دو بخش را که بر حســب خدا زندگی میمتشــکل از کســانی  

نامم که مقدرّ است و یکی از آن دو تا ها میمجازاً دو شـهر یا دو جامعه انسـان  

ــود        ابـد بـا خـدا حکومـت کنـد و دیگری بـا ابلیس به عذاب ابدی گرفتار شـ

 .)٦١٩: ١٣٩٢ (آگوستين،

تردید باید اخلاق شفقت را مد نظر که در صـدد زندگی خدایی هسـتند بی  کسـانی   

ــت خدایی با اخلاق حداقلی به کمال    ــاس آن رفتـار کنند، زیرا زیسـ قرار دهنـد، بر اسـ

ــته از آدمیان مطلوب نمی ــد. در واقع، این دس ــعادت را به دیگران اند که میرس توانند س

اند و برای جاوید و سـعادتمند نامشـان هر چه باشد، باز هم مخلوق   ارواح«ارزانی کنند: 

طور مضاعف از آنان فاصله های شـقاوتمند و فانی که به  تقدیم سـعادت ابدی به انسـان  

 .)٣٩٦(همان: » کننددارند، وساطت نمی

ــان ــت میانسـ دارند که از رنج غمی یگانه ها فقط وقتی یکدیگر را روحاً دوسـ

شناسند و با یکدیگر در رها شـده باشـند. آنگاه یکدیگر را می  (داسـتان هبوط)  

شوند و به یکدیگر شفقت و عشق رنج مشـترکی که دارند، همدل و همدرد می 

ها با لذت متحد داشتن است و اگر بدنشدن همان شفقتورزند؛ زیرا عاشـق می

 .)١٩٠: ١٣٩٤(اونامونو، شوند ها با درد یگانه میشوند، روحمی

دانان مسیحی در کنار اخلاق عام، اخلاق اسـاس، آگوسـتین و برخی از الاهی   بر این

لاق ترین مصداق این اخکنند. وسیعکم برای برخی از آدمیان پیشنهاد میشفقت را دست

 در حوزه رابطه با دیگران است که در آثار آگوستین بازتاب یافته است.
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ت رابطه انسان با خویشاوندان و های رابطه انسـان با دیگران، نخس ـ یکی از مجموعه

دادن تر، رابطه انسـان با جامعه است. در پرتو انجام نزدیکان، و سـپس در حیطه گسـترده  

شود، بین مردم روابط وظایف دینی اخلاق، ادب و فضـایل انسـانی در جامعه شکوفا می  

با رند، شمشود، به طوری که شخصیت و شرف یکدیگر را محترم میدوسـتانه برقرار می 

 گذرانندکامی و نشاط میکنند و زندگی را با شیرینرویی رفتار میهم به گرمی و گشاده

 .)٤٤: ١٣٥٦(فلسفي، 

در واقع، به فرمان مندرج در » دشمنانت را دوست بدار«گوید هنگامی که عیسـی می 

 ».همنوع خود را مانند خویشــتن محبت نما«گوید کند، آنجا که میســِفر لاویان عمل می

: ١٣٩٥(آرمسـترانگ،  دهد ها (حتی دشمنان) را پرورش میدلی آگاهانه با مصائب، انسانهم

ــتین در کتـاب  )١٩٢و  ١٦ ــاد مردگان را نباید بدون  می . آگوسـ گویـد اجسـ

سپاری باقی گذاشت و با این بهانه تحقیر کرد، مخصوصاً اجساد پارسایان و مؤمنان خاک

ها و ابزارهای خود اســـتفاده کارهای نیک همچون اندام القدس از آنها برای همهکه روح

کند. زیرا اگر لباس و انگشـتر و سایر متعلقات یک پدر، متناسب با محبتی که  مقدس می

ــته   ــاد محبوبانمان که فرزنـدانش بـه او داشـ ــت، اجسـ اند، برای آن فرزندان گرانبها اسـ

را جسم اید احترام شوند! زیتر از هر لباسـی پوشـیده شده بودند، چقدر بیشتر ب  تنگاتنگ

زیور یا ابزاری نیسـت که از بیرون به انسـان متصـل شـده باشــد، بلکه بخشــی از اصل     

 .)٤٣: ١٣٩٢(آگوستين، طبیعت انسان است 

آگوستین در بیان نحوه تحقق و تمثل اخلاق شفقت بر این نظر است که کسی که از 

حق تمجید است، اگر رحمت و اش مستشود، به دلیل خیرخواهیرنج دیگران مغموم می

دهد علت این رنج از میان برود. فقط در صــورتی که شــفقتش واقعی باشــد، ترجیح می

گشت، امکان داشت کسی که از شفقتی شد و شفقت به قساوت بدل میمحال، ممکن می

خالص و حقیقی برخوردار است، رنج دیگران را آرزو کند، فقط برای آنکه بتواند بر آنها 

 تواند ستودنی باشد، اما هرگز مطلوب نیست: زاند. بنابراین، اندوه میدل بسو

ــبب که    پروردگـارا! خنجر انـدوه، توان آن ندارد که در تو فرو رود و از این سـ

، آلایش استکنی، خالص و بیهای ما و شفقتی که نثارشان میعشق تو به جان

 خویش احساس هایتر از عشـق و شفقتی است که ما نسبت به جان بسـی پاک 
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-٩٦: ١٣٩٤(آگوســتين، کنیم. اما چه کس به قدر کفایت ســزاوار این اســت؟ می

٩٧(. 

ــق   «  بگـذار تـا با همه قلب خود، همه جان خود و همه فکر خود به پروردگار عشـ

 .)٤١٧(همان: » بورزیم و همسایه خود را نیز همچون خویشتن دوست بداریم

دیگران را دوســت بدار به «شــود: میتمام دســتورهای خدا در این دســتور خلاصــه 

خواهید در انجیل آمده است که پس آنچه می». داریهمان اندازه که خود را دوسـت می 

دیگران برای شـما بکنند شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب  

ســت و . در بســیاری از متون مقدس، عشــق به همســایه فرمانی برای کمال ا)٧: ١٢(انبیا 

ــیر آن می   ــق بـه خـدا از مسـ ــریعت و انبیا بر هر دو تأکید دارند عشـ گذرد، هرچند شـ

)Augustine, 2002: 18.( 

 مباني نظري شفقت
ــوعـات هفـت    نظریـه  گـانه معرفت، وجود،  هـا و الگوهـای علمی مختلف در موضـ

د نکند تا بتواخداشــناســی و ... اســت که محققِ آن را به عنوان پایه کار خود انتخاب می

ــئله را بکاود. درباره مبانی   ــوع/مس توجیه نظری پژوهش را بیابد و به پشــتوانه آنها موض

گانه بحث کرد، اما در اینجا فقط از توان درباره همه موضوعات هفتاخلاق شـفقت می 

 گوییم.ترین آنها سخن میترین و ضروریمهم

 الف. اراده و شفقت
در اتحاد عاشقانه با او است که به انسـان مخلوق خدا اسـت و فقط در محضـر او و    

های کورمال آگاهانه یا ها و حرکتها، کشمکشرسد؛ باقی همه تلاشآرامش محض می

کورکورانه به سـمت ارضـای خاطر است. آگوستین در اینجا از تشبیه وزن استفاده کرده   

ا طور که در تصویر کیهانی و در عصر او، وزن هر جسم چیزی بود که آن راسـت. همان 

ــمت جایگاه تعیین ــدهبه س ــنگین به پایین) ش ــبک به بالا و س اش در جهان (چیزهای س

خواهند او را به ســـمتی ها و تمناهای طبیعی بشـــر نیز میبرد، بر همین روال، انگیزهمی
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ببرند که مناسـب و شایسته طبیعت او است. آگوستین این نیروهای دینامیکی در طبیعت  

گوید خواند. وی میهای انســان را وزن او مییا عشــقنامد و عشــق بشــر را عشــق می

هایی که نباید بدانها عشــق هایی وجود دارد که باید به آنها عشــق ورزید و عشــقعشــق

ــت و  ــحه گذاشـ ورزید؛ یعنی تمایلاتی وجود دارد که باید با انتخاب ارادی بر آنها صـ

رو، اراده . از اینتمایلاتی هم هســـت که باید در برابرشـــان مقاومت، و مهارشـــان کرد

 .)٢٩٧-٢٩٣: ١٣٤٠(راسل، درست، عشق درست، و اراده منحرف، عشق منحرف است 

ــان یا در برخی درجات، او می تواند از میان آنها انتخاب کند و بر مقاومت در برابرش

د که از نامپیروی از آنها تصـمیم بگیرد. آگوستین این توانایی انتخاب را عمل عمدی می 

عِ نامد. این منبمی» اراده«و ضــروری متمایز اســت. او این توانایی انســان را  رفتار طبیعی

ــانی ــطلاح  برخی از پریش ــت که اص ــق«ها اس ــکل جمع را به کار می» عش برد یا به ش

های انسان را مشخص کردن مجموع نیروها که فعالیتآورد برای مشخصمی» هاعشـق «

 ).Edwards, 1967: 203(باشند » عمدی«و خواه » طبیعی«کند، خواه می

های بســیاری وجود دارد؛ برخی از روی قصــد و برخی درون انســان امیال و محرکه

ــت. هماهنگی این   ــامل خنثاکردن بقیه اسـ ــنودی و برخی از آنها اغلب شـ خیر و خشـ

دهد. البته ملاحظات بیشتری نیز خشـنودی اسـت که هدف فعالیت انسـان را شـکل می    

ــان را از  ــایر موجودات متمـایز می  وجود دارد کـه انسـ کنـد. در نهایت، باید بگوییم  سـ

 داند.آگوستین شفقت را در سایه اراده انسان موجه می

 ب. شر، گناه، فيض و شفقت خدا به بنده
ای آگوستین بر گویند نظام اندیشهشـان می در پژوهش) ١٣٩٦(پژوه زمانی و دانشعلی

اش با این مسئله در هم تنیده شده دیشهپایه مسـئله شر بنا شده و دیگر موضوعات در ان 

اسـت، موضـوعاتی از قبیل گناه اولیه، آموزه اشراق، نظریه فیض و لطف الاهی و آزادی   

پژوه، زماني و دانش(عليکند اراده. آگوسـتین، دو نوع از شــر (گناه و رنج) را از هم جدا می 

هبوط است. به نظر آگوستین، نظر او، رنج فقط مجازات گناه انسان هنگام . به )١٦٢: ١٣٩٦

تواند ای نمیگونهاستفاده از اراده آزاد است و بدون اراده آزاد هیچ رفتار فضیلتگناه سوء
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ــد  ــتيد، وجود داشــته باش ــفقت به . این اراده می)٣٥٤: ١٣٨٠(اس تواند در مســیر گناه یا ش

 دیگران به کار رود.

کردن همه سوی خدا و هماهنگدادن اراده به اگر کمال اخلاقی یعنی عشـق و سـوق  

تواند خلافش را هم انجام قوای دیگر (مثلاً قوه ادراک حســی) در این جهت، انســان می

خالق نیست، اراده مخلوق است. علت چیزهای خیر، » شـر اخلاقی «دهد. در واقع، علت 

گرداندن اراده مخلوق از چیز خیر الاهی است، در حالی که علت شر (شر به معنای روی

ــت کـه از خیر مطلق و تغییرنـاپذیر روی       تغ ییرنـاپـذیر و نـامتنـاهی) اراده مخلوقی اسـ

 گرداند.می

اگر شـر عدمی باشد، و نه وجودی، دیگر انسان مجبور نخواهد شد میان انتساب شر  

اخلاقی به خالق خیر یا ابداع مبدئی نهایی که مسئول شر باشد، یکی را انتخاب کند. این 

یلسوفان ای در میان فدرسی از آگوستین برگرفتند و پیروان برجستهآموزه را فیلسـوفان م 

. اینجا است که با پذیرش اراده معطوف )٤: ١٣٧٥(براون، نیتس پیدا کرد جدید، مانند لایب

 یابد:  به گناه، اخلاق و شفقت مبنا و معنا می

یابند که مخلوقی بهتر اســـت که در حال برخی مردمان با صـــداقت کامل درمی

رابودن اختیـار همواره بر حـال برگزیدن خدا باقی بماند و هرگز مرتکب گناه   دا

شــوند، نه از آن جهت نگردد. اینان بر اثر تأمل در گناهان آدمیان، اندوهگین می

: خدا گوینداند. اینان میدهند، بلکه به دلیل اینکه آفریده شدهکه به گناه ادامه می

ــیم؛ بلکه همواره از آفرید کگونه میبـایـد ما را آن  می ه هرگز خواهان گناه نباشـ

ه خداوند شود کتر، آگوستین مدعی میمند شویم. به بیان کلیحقیقت ثابت بهره

با  توانســتتوانســته به واســطه تجویز شــر، جهانی بیافریند که از جهانی که می

تر اســـت. یک جهان واقعاً برین، اجتناب از تجویز شـــر خلق کند، بهتر و کامل

طلبد، در حالی که برخی از هـای مختـار، عـاقـل و اخلاقی را می    د فـاعـل  وجو

 .)٦٧-٦٦: ١٣٧٦(پلانتينگا، مخلوقات مختاری که او آفرید مرتکب خطا شدند 

کارند و در نتیجه این گناه، همه (از گناه» از زمان آدم«ها به باور آگوستین، همه انسان

ــهوت، مانند کار بوده و تمایل به گناجملـه کودکان) گناه  ــکل شـ ه دارند. این تمایل شـ
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ان کند. انسگیرد که بر کل بشر حکمرانی میشـهوت جنسی و میل شدید، را به خود می 

ه کند؛ به این معنا کبار آزادانه یا با اراده خود گناه میکرده، در این وضعیت تأسفسقوط

د، اما آزاد نیســت خواهد اراده کنلیت و آزادی اســت که آنچه را میئواو دارای این مســ

ــئله در پژوهش علی)٨٨: ١٣٨٠(لين، آنچـه را بـایـد بخواهد، اراده کند     زاده نیز . این مسـ

گوید در نگاه آگوستین، گناه که به معنای مخالفت زاده میخوبی بیان شـده است. علی به

اش با فرمان الاهی است، اثر واضحی در قوه ادراکی حضرت آدم نهاده و دستگاه شناختی

ا مختل کرده و این پیامد سـوء، به توارث به فرزندان و نسـل وی نیز منتقل شده است   ر

 .)٧٤: ١٣٩٥زاده، (علي

 نتيجه
کار برده اسـت. این سعادت چیزی نیست که  گرایانه را به آگوسـتین اخلاق سـعادت  

در این دنیا (شـهر زمینی) به دست آید، بلکه فقط از طریق اتحاد با خدا، که همان عشق  

آید و همراهش لذت و خوشی دارد. اما از دید وی، راه رسیدن دست میلاهی است، به ا

به این عشــق الاهی عقل صــرف نیســت، هرچند وی منکر عقل نیســت، اما عقل را ذیل 

گرا معتقد اســت انســان بر اســاس میل و اراده دانی ارادهالاهی همچونداند. او ایمان می

ه شر (فقدان خیر) عشق نادرست و منحرف به دست خیر، عشق درست، و بر اساس اراد

ودن بپژوه در تحقیقشان گفتند، منظور از عدمیزمانی و دانشگونه که علیآورد. همانمی

شـر این نیسـت که آنچه شـر اسـت، وجود ندارد، بلکه منظور این است که همه شرور     

. شر به صورت ذاتی و )١٦٤: ١٣٩٦پژوه، زماني و دانش(علياسـت   عالم از نوع عدم و فقدان

. پس )١٦٨(همان: شـود، ولی به صورت اخلاقی وجود دارد  وجودی در جهان یافت نمی

ها و اوامر الاهی، که خیر است، رفتار کند تا به عشق حقیقی برسد انسان باید طبق فرمان

 داند، در حالی که خدا بهترین عشق را عشق به خدا میو سعادتمند شود. آگوستین عالی

تر کند و به مراتب پایینبندی میاین عشق احتیاجی ندارد. در ادامه وی این عشق را رتبه

دهد. اگر این عشق جنبه عام مثل عشـق انسـان به خودش، دیگران و طبیعت اشـاعه می   

یابد و اخلاق شفقت اخلاقی حداکثری و ترکیبی است، یعنی پیدا کند به شفقت ارتقا می
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ســتقلی نیســت، بلکه ترکیبی از چند نوع اخلاق اســت. به در حقیقت صــنف اخلاقی م

تعبیری اگر سه صنف اخلاقی عدالت، احسان و عشق را جمع کنیم در نهایت به اخلاق 

توان به معنا و صــناف مذکور نمییابیم. از این جهت بدون شــناخت اشــفقت دســت می

 دست یافت.» اخلاق شفقت«مفهوم 
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ــترانـگ، کارن (  ــیه ). ۱۳۹۵آرمسـ ، ترجمه: مرضـ

 سلیمانی، تهران: فرهنگ نشر نو.
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 .۷۴-۵۷، ص۲، ش۵، س، در: »نظریه آگوستین
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